
   از زبان زندانيان سياسیزندانهای جمهوری اسلامیروايت 
  

  )آزارکلاه - ، بآزاده -ب(
  چشم در چشم هيولا

  
وی  می باشد،  » هنگامه حاج حسن    « زندان   کتاب  چشم در چشم هيولا خاطرات        

ايع                 :در مقدمه کتاب چنين ميگويد       الها وق ا پس از س ری ت وقتی قلم به دست می گي
يسی ، موردهجوم انواع احساسها وافکار متضاد قرار می      وخاطرات زندان را بنو   

ا وخاطرات شگفت را                          وانی لحظه ه ا می ت وانی ؟ آي گيری ، اول اين که آيا می ت
ا   ر کنی ؟ آيا غبار ساليان آنهارا محو وکدر نکرده است ؟             يچنان که بودند، تصو    آي

و                 رای مخاطبانت ، ول دکی ،    می توانی آن دنيای به راستی غير قابل وصف راب  ان
اره ی                        ره دست در ب ندگانی چي نده نيستی ، نويس ه نويس تصوير کنی  ؟ اصلأ تو ک
زی می                     زندانهای خمينی نوشته اند وحتمأ اين چيز ها را هم نوشته اند ، تو چه چي

  ..وبسيارسئوالها وترديدهای ديگر ..... وخواهی بر آنها بيفزايی ؟
همه اين احساسات وافکار ، نهايتاً مغلوب يک فکر واحساس نيرومند تر ديگر              اما  

رين                       .....می شود    ر سر بهت ابوت ب ه در قفس وت من بايد گوشه يی از  آن چه را ک
ه در       . زنان ومردان ميهنم آوردند ، باز گو کنم          د  « من بايد ذره يی از آنچه را ک بن

ازنين       » مسکونی د ، در جايی ثبت         به سر شکر، نازنين ، من ون  های ديگر آوردن
   ....کنم 

   
 iran_a500@yahoo.fr .برای تماس می توانيد با آدرس زير با ما مکاتبه کنيد 
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